
پنجشنبه گذشــته، خبری مبنی بر ابلاغ حکم قاتل یکی از مقتولین 
اعتراضات ۱۴۰۱ منتشــر شد؛ خبری که حاکی از صدور حکم اعدام 
برای قاتل، حبس و تبرئه برای دیگر متهمان بود. این مقتول چه کسی 
بود و چرا پرونده اش به نتیجه رســید؟ »محمد جامه بــزرگ« مغازه دار 
ساکن ملارد کرج بود که به دنبال چند اتفاق، در نهایت در خانه خودش 
به قتل رسید. خانواده او شکایت شان را از طریق دادگاه نظامی پیگیری 

کردند و حالا رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده است. 
اردیبهشت امسال، شــبکه شــرق گفت وگویی با اعضای خانواده 
جامه بــزرگ انجــام داد؛ خانــواده ای کــه مهرمــاه ۱۴۰۱ و در جریان 
اعتراضات پس از مرگ مهســا، پدر خود را از دســت داده بودند. آن ها 
در این گفت وگوی تفصیلی، تمام ماجرا را تعریف کردند و شــرح دادند 
که از آغاز ماجرا تا زمانی که محمد با شلیک یک گلوله کشته شد، چه 
وقایعی را از سر گذراندند. آنچه در ادامه می خوانید،  از گفت وگوی شرق 

برداشته شده است. 

پرده اول �
»ماجرای محمــد جامه بزرگ و تبدیل خانواده اش بــه دادخواه، از 
غروب ۳۱ شهریور آغاز می شود. آن روز ملارد صحنه اعتراضات مردمی 
است، آن هم درست در خیابانی که مغازه و خانه محمد جامه بزرگ در 
آن قرار دارد. مســعود ]فرزند مقتول[ به شبکه شرق می گوید: غروب 
۳۱ شهریور در محل ما اعتراضاتی در جریان بود. بین مغازه ما و خانه، 
دقیقاً به اندازه عرض یک خیابان فاصله است. مغازه آن دست خیابان 
اســت و خانه این دست. با شــروع اعتراضات، ما دیدیم اوضاع شلوغ 
شــده و ماموران هرکسی را که می بینند، بازداشــت می کنند. نگران 
شدم و مغازه را بستم و از عرض خیابان که اعتراضات در آن در جریان 
بود، عبور کردم تا بروم خانه. جلوی در خانه که رسیدم، یک نفر دست 
انداخت و لباس من را کشــید. اول فکر کردم یکی از دوستانم است، 

دســتش را پس زدم و برگشــتم و دیدم یک فرد دیگر است. 
گفت با من بیا، تو شلوغ می کردی. من دستش را پس 

زدم و رفتم ســمت خانه و میثم، بــرادرم که جلوی در 
خانه بود را گرفتم و گفتم چیکار می کنی؟ اینجا خانه 
ماست! روبه رو مغازه است. من داد می زدم و می گفتم 
ولی گوش نمی کرد. یک دفعه تعــداد ماموران زیاد 
شد، شدند ۵ یا ۶ نفر. من میثم را گرفته بودم که من 
را نبرند، آن ها هم ما را می کشیدند که هر دوی ما را 

ببرند. هرچه می گفتیم، کسی گوش نمی کرد. 
بابا که این صحنه را دید، با بیل اومد دنبال ما. 

با آمدن بابا، بعضی از ماموران که آمده بودند 
داخل خانه، رفتند بیرون. من فوراً در را بستم 

نگاه تحلیلگر
یـک تیـتر

شــاخص فلاکــت )Misery index(، نشــانگر اقتصــادی اســت کــه 
اقتصادانان از افزودن نرخ تورم به نرخ بیکاری، به دست می آورند. هرچه 
عدد مربوط به شاخص فلاکت بیشتر باشد، نشانه ای از سطح پایین رفاه 
و رنج ساکنین، آشــفتگی اقتصادی و سطح نامطلوب واحد حکمرانی 

)کشور، استان، شهر( است.
در ادبیات اقتصادی، تورم )Inflation( به صورت »افزایش ســطح 
عمومی قیمت ها« تعریف می شود. شاخص تورم برای دوره های زمانی 
مختلف)سال، فصل و ماه( محاسبه و گزارش می شود. نرخ بیکاری، نیز 
درصدی از جمعیت مایل به اشتغالی را نشان می دهد که شغلی ندارند. 
جمع این دو شاخص ســختی )Misery ( زندگی را نشان می دهد که 
»شاخص فلاکت« گفته می شود. طبیعتاً هر چه عدد شاخص فلاکت 
بزرگتر باشد،  میانگین افراد جامعه سختی بیشتری را تحمل می کنند 

و برعکس.
مطالعات جامعه شناســی افزایش شــاخص فلاکــت را در افزایش 
آســیب های اجتماعــی، مؤلفــه ای بســیار مؤثــر می داننــد. از دهه 
۱۹۷۰میلادی، جرم شناســان علاوه بر دیدگاه های جامعه شناســی، 
روانشناسی، حقوق و... تمرکزی بیش از پیش بر رابطه اقتصاد و جرم یا 
به عبارتی ریشه های اقتصادی جرم، کرده اند. وجه مشترک بسیاری از 
مطالعات، پیرامون ریشــه های جرم در سطوح مختلف ملی، منطقه ای 
)استان، شهر و...(، نشــان می دهد که افزایش هریک از شاخص های 
نرخ بیکاری و تورم، به تنهایی نقشی مؤثر در افزایش جرم دارد و با افزایش 
همزمان این دو، رشــد آمار جرم، به مراتب بیشــتر می شود. اگر تورم در 
کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می شود 
و اگــر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابــد، جرم و جنایت دو برابر 
افزایش پیدا می کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم 
یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴/۵ 
برابر می شــد )برای مثال ر.ک به؛ مهرزاد ابراهیمی و عبدالوهاب چاکر 
زهــی، ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تــورم و بیکاری در ایران، مجله 
پژوهش های راهبردی مســائل اجتماعی در ایران، دوره ۴، شــماره 2 - 

شماره پیاپی 2، آبان ۱۳۹۴، صفحه ۱۳۷_۱۱۳(.
دکتر یدالله دادگر، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی، 
در مقاله ای پژوهشی که به طور مشترک با روح الله نظری منتشر کرده اند، 
نشــان می دهند که شــاخص فلاکت اثر مثبت و معنی داری بر جرم و 
جنایــت در ایران، هــم در کوتاه مدت و هم در بلندمــدت، دارد )ر.ک به 
یدالله دادگر و روح الله نظری، بررســی تأثیر شــاخص فلاکت بر جرم و 
جنایت در ایران، مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی، دوره ۱۳۹2، 

دوره ۹، شماره 2، ۶۳تا ۸۶(.
بررسی ها نشان می دهد شاخص فلاکت کشور در پایان پاییز۱۴۰2 
برابر با ۵2واحد بوده که نسبت به پاییز۱۴۰۱ به مقدار ۱/2واحد کاهش 
یافته است. در این میان بررسی وضعیت این شاخص به تفکیک استان ها 
نشــان می دهد چهار محال و بختیاری رکورددار فلاکت در پاییز امسال 
بوده است. نسبت به پاییز سال گذشته نیز فلاکت در ۱۴ استان بیشتر 
شــده اســت. نرخ فلاکت در این اســتان برابر با ۶۳/2واحــد بوده که 
از مجمــوع نرخ بیــکاری برابر با ۱۱/۵درصد و نرخ تورم ســالانه برابر با 
۵۱/۷درصد حاصل شــده است. بنابراین، می توان گفت این استان از 
نظر وضعیت اقتصادی شرایطی چالش برانگیز را تجربه می کند و مردم آن 
کیفیت زندگی پایینی دارند. عدد ۱۱/2واحد بیشتر از میانگین شاخص 
فلاکت کشــور، زنگ هشــداری جدی به مســئولان و متولیــان امر در 
بازشناسی مبانی این بحران است. این استان در سال ۱۴۰۰ رتبه سوم، 
در سال۱۴۰۱ رتبه چهارم و سال۱۴۰2 رتبه نخست شاخص فلاکت در 

کشور را داشته است.
بدیهــی اســت کــه در کشــوری کــه تحــت ناجوانمردانه تریــن و 
بی رحمانه ترین تحریم های اقتصادی است، مناطق با تاب آوری کمتر، 
توسعه نیافته تر و عقب مانده نگه داشته شده تر، در معرض آسیب پذیری 
بیشــتری قرار دارند. افزایش مراجعه بــه مراکز قضایی، افزایش طلاق، 
خودکشــی، ضرب و جرح، قتل و دیگر آســیب های اجتماعی، رابطه 
مستقیمی با اوضاع اقتصادی مردمان چهارمحال و بختیاری دارد. تقلیل 
تحلیل آمار جرم و جنایت و آسیب های اجتماعی به سویه های فرهنگی 
و روان شناختی، سیاستگذار را از اتخاذ تصمیمات درمانگر، بی نصیب 
خواهد کرد. متأسفانه شرایط استان چهارمحال و بختیاری از نظر سهم 
تولید ناخالص ملی، درآمد ســرانه ملــی و توزیع کارگاه های صنعتی در 

کشور ناچیز است.
پیامد افزایش فلاکت و به تبع آن افزایش جرم و جنایت، نا آرامی های 
اجتماعــی و افزایش نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه کاهش تمایل 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خواهد بود، امری که در شکل گیری 
مدار توســعه نیافتگی و  عقب ماندگی، نقشــی اساسی بازی می کند. 
شــاخص فلاکت به نحوی امید مصرف کنندگان بــه آینده اقتصادی 
را نیز منعکس می کند؛ بدین معنا کــه افزایش نرخ فلاکت، نمایانگر 
ناامیدی مصرف کنندگان از آینده اقتصادی و افق تاریک در عرصه رفاه 

اجتماعی است.
هنر حکمرانان در سطح ملی و مدیران محلی آن است که با بهره گیری 
از داده ها و شاخص های آماری، به تجزیه و تحلیلی دقیق از آنچه در زیر 
پوست اجتماع می گذرد، دست یابند و سیاستگذاری و مدیریت خود را 
به جای موهومات، حدس و گمان ها، سیاست زدگی، شعارزدگی و... 
براساس منطق و مبانی علم اقتصاد و رابطه آن با مؤلفه های مؤثر بر آن، 
سامان و ســازمان دهی کنند. داده های اقتصادی، علاوه بر بازنمایی 
اوضاع اقتصادی جوامع انســانی، می توانند در سیاست گذاری برای 
کاهش آسیب های اجتماعی، نقشی اساسی داشته و سیاست گذار را 
از افتادن در تله های ابهامات، روزمرگی زدگی و...نجات دهند، مشروط 
بر آنکه علاوه بر تجهیز به دانش و فهم رصد اوضاع، جسارت، شجاعت و 
مسئولیت شناسی ملی را برای بیان ریشه های مشکلات و تأثیرگذاری بر 
سیاست گذاری ها در سطوح بالاتر، قربانی استمرار بی خاصیت ماندن 

در مناصب ننماید.
دادگر و نظری در مقاله پژوهشی مورد اشاره در بالا، پیشنهاد می کنند 
که سیاستگذاران به جای اینکه توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی 
معطوف کنند، می بایست عوامل افزایش جرم را شناسایی کرده و افزایش 

رشد اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی را دستور کار قرار دهند.
مقدمه بنیادین عبور از این وضعیت نگران کننده، رفع محدودیت ها 
و موانع بین المللی برای افزایش رشــد اقتصادی در سطح ملی است 
و بدون این مهم، ســایر شاخص ها، از جمله تورم، بیکاری و بالاخص 
شاخص فلاکت که بازنمای معیشت و زندگی مردم است، امکان بهبود 

نخواهند یافت.
نقد اساســی وارد بر مدیریت کلان در اســتان در ســالیان اخیر، 
که البته تابعی از روش حکمرانی در ســطح ملی است، عدم تجزیه و 
تحلیل و ریشه یابی معضلات، براساس راهبردهای عالمانه است. نگاه 
تک ساحتی به مسائل اجتماعی و عدم بهره گیری از روش و متدهای 
نوین در شــناخت مبانی و مبادی آســیب های اجتماعــی، تجزیه و 
تحلیل های سطحی نگرانه و دم دستی، از مهمترین عوامل روزافزون 

آمار جرائم گوناگون در این استان است.
عــدم فهم و شــناخت مســئله و به تبــع آن فقــدان نگرش حل 
مسئله ای، بحران ناکارآمدی حکمرانی را تشدید کرده و متولیان امر را 
با مجموعه ای از مشکلات حل نشده، مواجه کرده است. اگر مقدمه 
درمان را شناخت درد و بحران بدانیم، جای بسی تأسف است که آنچه 
در عرصه تشــخیص از زبان و بیان متولیان امر بیرون می آید، به جای 
واقع بینی، بر پایه شــعارزدگی استوار اســت، از این رو خود این اعلام 
مواضع سطحی نگرانه، نشانه ای اساسی از تعمیق مشکلات و بحران ها 

در آینده نزدیک و دور است.

HEADLINE ONE
رتبه نخست فلاکت

شاخص فلاکت و آسیب های اجتماعی چگونه در استان چهارمحال وبختیاری به نقطه اوج رسید؟

حکم »پرونده بوستان زیتون« منتشر شد

گروه خبر: روز گذشته پس از گذشتِ حدود ۴ ماه از حادثه استخر 
بوســتان زیتون در منطقه 2۱؛ »محمدمهدی براعه، بازپرس ویژه 
قتل شعبه ۳ دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که »شهرداری 
منطقه 2۱ و پیمانکار به دلیل اهمال در انجام وظیفه قانونی، مقصر 
این حادثه شــناخته شــده اند. برای والدین کودک که پیش از این 
به دلیل ســهل انگاری در نگهداری فرزندان شان و عدم مراقبت به 

دادسرا احضار شده بودند، منع تعقیب صادر شد.«
زمانی کــه صدای بچه هــا تمام محوطه پــارک را پر کــرده بود 
هیچ کس باور نداشت که مرگ به جای باد لابه لای برگ ها می پیچد. 
توپی که دو کودک به محوطه »شنا کردن ممنوع می باشد« ناگهان 
ورق زندگــی را برگردانــد و مرگ آن دو را در آغوش کشــید و صدای 

شیون و ضجه  بوستان زیتون وردآورد را در هم نوردید.
دوم شــهریور امســال بود که جان باختن دو کودک ۸ ســاله در 
استخری در بوســتان زیتون در منطقه 2۱ واکنش های بسیاری را 
به همراه داشت. در همان روزها روزنامه منتسب به شهرداری اعلام 
کرد، این دو کودک برای برداشتن توپ خود از فنس ها بالا رفته اند و 
در استخر غرق شده اند. جالب آنکه در این گزارش نوشته شد: »با 
حضور عوامل آتش نشانی و کندن بخشی از فنس ها، کودکان از آب 

بیرون کشیده می شوند.« اما پس از آن مشخص شد که جاهایی از 
فنس ها پاره بودند و بچه ها از آن وارد محوطه شدند.

سوم شهریور اما بازپرس محمدمهدی براعه و تیم بررسی جرم، 
محل حادثه را برسی کردند و مشخص شد: »روز حادثه دو خانواده 
به همراه فرزندان شــان برای تفریح راهی بوستان شده بودند. سه 
کودک که دو برادر )دوقلو( و پسرخاله شان مشغول توپ بازی بودند، 
توپ آن ها به داخل استخر آب افتاد. بچه ها برای برداشتن توپ خود 
از قسمت بازِ فنس وارد محوطه استخر شدند. صدرا و امیرحسین 
داخل استخر می افتند، برادر دوقلوی امیرحسین خانواده را خبر 
می کند اما وقتی آنها به محل می رسند که هر دو کودک جان باخته 
بودند. فضا، ایمن ســازی نشده و حتی تابلوهای هشداردهنده در 

اطراف قتلگاه کودکان هم به وضوح دیده نمی شود.«
دو خانواده شــکایت می کننــد و پس از اعلام این شــکایت یک 
هیئت سه نفره کارشناسی تشکیل می شود تا ابعاد مختلف این حادثه 
را بررســی کنند. در بررسی های اولیه، کارشناسان اعلام می کنند: 
»در این حادثه ۵۰ درصد پیمانکار به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، 
2۵ درصد شــهرداری به دلیل عدم نظارت و والدین کودکان به دلیل 

قصور در مراقبت از طفل 2۵ درصد مقصر شناخته شده اند.«

عضو دفتر سیاسی و مسئول 
منطقه چهارمحال و بختیاری 
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و قفل در را هم انداختم. ماموران شروع کردند به شکستن شیشه در و 
انداختن گاز اشک آور داخل خانه. ما می خواستیم برویم داخل اما بابا 
نمی آمد و می گفت این کارها غیرقانونی است، حق ندارند این کارها 

را بکنند.«

پرده دوم �
»بعــد از این اتفاقات، صبح یکــم مهر، فردی که از قــرار معلوم در 
زمره ماموران قرار داشــته اما آشــنایی نیز با خانواده جامه بزرگ دارد، 
نــزد مقتول می رود و به او هشــدار می دهد که قصد بازداشــت خود یا 
پســرانش را دارند. به گفته پیام درفشان، وکیل خانواده جامه بزرگ، در 
قرار نهایی دادســرا به این موضوع اشــاره و تاکید شده که با استفاده 
از ۳ دوربین مقابل منزل جامه بزرگ، این فرد شناســایی شــده است. 
مسعود جامه بزرگ، پســر مقتول گفت و شنود صورت گرفته میان این 
فرد ناشــناس با پدرش را اینگونه برای »شــبکه شرق« روایت می کند: 
صبح یک مهر، بابا رفته بود جارو زدن شیشه های جلوی در. همان زمان 
یک نفر با لباس شــخصی پیش بابا می آیــد. آن فرد به بابا می گوید که 
حاجی من شما را می شناسم. شما خانواده خوبی هستید و خودت هم 
سال هاست در اینجا زندگی می کنی اما در پایگاه صحبت از شما بوده 
و گفته اند یا پدر یا یکی از پسرها را بازداشت کنید. بابا می پرسد یعنی 
چی؟ تو کی هســتی؟ که آن فرد جواب می دهد حاجی چیزی از من 
نپرس ولی این را بدان. بابا بلافاصله این موضوع را به من گفت. من از 
بابا خواستم که چند روز برویم ولی بابا قبول نکرد و گفت ما هیچ کاری 

نکرده ایم که بخواهیم فرار کنیم.«
پس از تهدید شفاهی محمد جامه بزرگ، مقتول، او تصور می کند 
که موضوع پایان یافته اما بامداد 2 مهر، همه چیز رنگ و بوی دیگری 
به خود می گیرد. مســعود جامه بزرگ، پســر مقتول به »شبکه شرق« 
می گوید: »ســاعت ۳ شــب 2 مهر که در خانه را زدنــد، من از آیفون 
تصویری دیدم که یک نفر با ماسک طبی جلو در است. حدس زدم که 
مامور باشد. به بابا گفتم. بابا گفت شما بخوابید، کاری با ما ندارند. من 
و میثم، برادرم اما نگران بازداشت خودمان بودیم به همین دلیل هم از 
روی پشــت بام رفتیم داخل خانه همسایه.« با خروج میثم و مسعود 
از خانه، مریم جعفری، همســر محمد جامه بزرگ، مقتول تنها شاهد 
عینی ماجراست. او در گفت وگو با »شبکه شرق« گفت که پس از آنکه 
همســر مقتولش در را روی ماموران باز نکرد، یک نفر از آنان از بالای 
دیــوار به داخل حیــاط پرید و در را برای ۵ نفر دیگــر باز کرد: »۶ نفر 
بودند. وارد حیاط شــدند. من در اتاق خواب بودم که یک مرتبه وارد 
خانه و اتاق شدند. پرسیدم چرا وارد خانه شدید، شما چه کسانی 
هســتید که گفتند ماموریم و آمده ایم به دنبال محمد! پرسیدم 
چرا؟ چکار کرده؟ گفتند به خودش می گوییم. من گفتم محمد 
خانه نیســت اما قبول نکردند و رفتند روی پشــت بام به دنبال 
محمد اما از قرار معلوم او را ندیدند و برگشــتند که از خانه 
خارج شــوند اما یک نفر از حیاط داد زد که یک 
سایه روی پشت بام است. دوباره رفتند روی 
پشت بام. این لحظه من با محمد حرف 
مــی زدم که بیاید پاییــن و با ماموران 
بــرود. او امــا ایــن کار را نمی کرد و 
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هجدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر در رشت آغاز می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

هم میهن –گیلان - نوری: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خبر 
داد: رونمایی پوستر و آغاز به کار هجدهمین جشنواره بین المللی »شعر 

فجر« به میزبانی شهر رشت برگزار می شود.
امیرحســین طاهری اظهار کرد: آئین رونمایی از پوستر و آغاز به کار 
هجدهمین جشنواره بین المللی »شعر فجر« به میزبانی شهر رشت برگزار 

می شود. وی با بیان اینکه این آئین سال گذشته در شیراز برگزار شده بود، 
افزود: امسال این رونمایی با حضور مدیرعامل خانه کتاب ایران و تعدادی 

از شاعران کشوری و استانی انجام می شود.
طاهری با اشــاره به اینکه امید اســت افتتاحیه این مراســم آغازی 
بر اتفاقات خوب در جشــنواره شعر فجر باشــد، ادامه داد: نام گیلان با 

فرهنگ، ادبیات و هنر عجین شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: در حاشیه این 
مراسم رونمایی از اســتاد »احمد خدادوست« یکی از شاعران برجسته 

حوزه کودک و نوجوان تقدیر می شود.
طاهری بــا اعلام اینکه دبیر علمــی این جشــنواره را علیرضا غزوه 
بر عهــده دارد، ادامه داد: این رونمایی در روز دوشــنبه 2۵ دی ماه رأس 
ساعت ۱۵ عصر در سالن استاد پوررضا تالار مرکزی رشت برگزار می شود.
وی همچنین افزود: در این مراســم اســتاد علیرضا غــزوه به همراه 

تعدادی از شاعران ملی و گیلانی شعرخوانی خواهند کرد.

  محمد جامه بزرگ/ مقتول


